
ëëچی بخوانیم
مهدی غبرایی از ‌‌آن دســته مترجم‌هایی اســت که کتاب‌های خوبی را به طرفداران ادبیات 
خارجی معرفی کرده است. اسم این مترجم پای هرکتابی نشانه خوب بودن کتاب است که 
با ترجمه خوب او، لذت خواندن چندبرابر می‌شود. کتابفروشی دهخدا لیستی از کتاب‌های 
این مترجم را معرفی کرده است. این لیست شامل این کتاب‌هاست: »عشق و دیگر هیچ« 
اثر الکساندرا کلانتا/ »خیره به خورشید« اثر اروین د بالوم/ »میعاد در سپیده دم« اثر رومن 
گاری/ »تعقیب گوســفند وحشــی« اثر هاروکی موراکامی/ »بادبادک باز« اثر خالد حســینی/ »این ناقوس مرگ 

کیست؟‌« اثر ارنست همینگوی/ »ساعت‌ها« اثر مایکل کانینگهام/ »کوری«‌ اثر ژوزه ساراماگو.

ëëچهره‌ها
کیومــرث مــرادی کــه در ســریال 
»زخم کاری« مسئولیت انتخاب 
بازیگرهــا را برعهــده داشــت  بــا 
ســریال  ایــن  از  فیلمــی  انتشــار 
نوشــت: »داســتان مــن و تو هنوز 
تمــوم نشــده مالــک، ایــن رو تــو آخریــن دیــدار به هم 
گفتیم. بعضی وقت‌ها نشــانه‌ها، بخش هویتی زندگی 
تو می‌شــود. فرصت یک خط بلند هســتش که جهانی 
از معنا رو جلوی تو رمزگشــایی می‌کنــه. این جاه‌طلبی 
نیست. این رسیدن به نقطه‌ای هستش که تو می‌خواهی 
درک کنــی تو چــه مســیری داری راه میــری و چی برای 
گفتن داری. گفتن به خودت و مسیر طولانی زندگی‌ات. 
ممنون از انرژی طبیعی دنیا، که این مسیر تموم نشده رو 
جلوی راهم گذاشت. ممنون از محمد حسین عزیز برای 
اعتمادش و جواد برای پشتیبانی و همراهی رفیقانش. 

دلم برای سماوات تنگ میشه! شاید وقتی دیگر.«
شــاهد احمــد در صفحــه خــود 
بــه انتشــار فیلــم »حریــف دل« 
ســاخته رضــا گنجــی و خاطــره 
بــازی پرداختــه اســت. او بــرای 
ایفــای ایــن نقــش برنــده جایزه 
بهتریــن بازیگــرى از جشــنواره جهانــى فیلــم رشــد و 
همچنین برنــده جایزه بهتریــن بازیگرى از جشــنواره 

فیلــم المپیــک - فیلم‌هــاى ورزشــى بــه دبیــری رضا 
میرکریمى شده است. او با اشاره به افتخار همکاری با 
جمشید مشایخی، فاطمه گودرزی و فریبرز سمندرپور 
نوشت: »بسیارى از بازیگران جوان این فیلم در ابتداى 
مسیر کارى خود بودند. ستاره اسکندرى، رامین راستاد، 
مهدى تارخ و بهناز جعفرى. یادش بخیر رضا رخشان 
عــکاس این فیلــم بود و موســیقى فیلم را هم اســتاد 
ناصر چشم آذر از خود به یادگار گذاشتند. از سویى این 
اثــر یکى از بــه یادماندن‌ىترین فیلم‌هایى اســت که در 
ســال ١٣٧٦ بــازى کرده ام؛ چــون رفاقت و صمیمیت 
همیشــگى من و آشنایى خانوادگى ما با ناصر عزیز در 
طول ســاخت موسیقى همین فیلم شــکل گرفت و تا 

اکنون ادامه دارد و دارد و دارد.«
رضــا یزدانی هم در صفحه خود 
بــا انتشــار تیــزر فیلم ســینمایی 
»شــب هامــون« بــه کارگردانــی 
حمیــده معین‌فر خبر از انتشــار 
پروانــه نمایــش ایــن فیلــم داد. 
رضــا یزدانی که در این فیلم به همراه نازنین فراهانی 
بازی دارند. نخســتین اثر سینمایی حمیده معین‌فر و 
نخستین تجربه سینمایی او در ژانر تریلر روانشناسانه 
اســت. فیلمنامه شــب هامون توسط ســمیه تاجیک 
به نگارش درآمده اســت. قصــه این فیلم تنها در یک 

لوکیشن و با دو شخصیت روایت می‌شود.
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 تیستو سبز انگشتی
 موریس دروئون
لیلی گلستان

سیره رسول خدا-6

استوار درراه حق
آیات متعددی در قرآن به‌شــکل مســتقیم و 
غیرمســتقیم ضمن تأکید بر شایستگی‌های 
منحصر بــه فــرد پیامبرگرامی اســام)ص(، 
الگو بودن آن حضرت را از همه جهات و برای 

همه آدمیان یادآور می‌شود.
ایــن آیــات بیانگــر آن اســت کــه پیامبــر 
بزرگــوار اســام)ص( را نمی‌تــوان همچــون 
شخصیت‌های دیگرالهی، اسوه در زمینه‌ای خاص معرفی نمود، چه 
او جامع همه فضایل اخلاقی و مستجمع تمام ارزش‌های معنوی به 
شمار می‌رود. کلام وحی بیش از همه انسان‌های برجسته دیگر، آن 
حضرت)ص( را شایسته تأسی دانسته و پیروی از آن حضرت)ص( 
را نــه تنها بر مردم یک زمان و یک جامعه، بلکه بر همگان در همه 
جای جهان لازم شمرده است. دلیل تأکید بر این موضوع این است 
که اســوه‌های متعددی در قرآن ذکر شــده و بر پیروی آنان ســفارش 
شــده است، اما هر یک به‌ لحاظ یک یا چند جنبه از شخصیت شان 
مــورد عنایت قرار گرفته‌اند و اســوه مطلق تنها وجود مبارک رســول 

گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی)ص( است.
بــا بررســی صفات و شــیوه‌های متنــوع پیامبراکــرم)ص( به‌نظر 
می‌رسد عصاره این صفات بارز و فضایل، چیزی جز رحمت نیست 
کــه جلوه ویــژه و وجه بارز شــخصیت و دعوت آن حضــرت)ص( را 
شکل می‌دهدف چنانکه در آیه‌ای همه رسالت آن حضرت)ص( در 
رحمت خلاصه شده است. »و ما ارسلناک رحمة للعالمین« و ما تو 

را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم )انبیا آیه۱۰۷(
پــس از ذکــر این مقدمات به بررســی تعدادی از فضایل و ســیره 

پیامبر خاتم)ص(می پردازیم.
ëëصراحت در بیان عقیده

صاحب عقیده‌ای که بر حق باشد، دلیلی برای کتمان و سرپوش 
نهــادن بــر اعتقاد خویــش نــدارد. پیامبر گرامی اســام بــه تصریح 
قرآن کریم در برابر کفار و مشــرکین با صراحت به بیان عقیده خود 
می‌پرداخــت و آن را آشــکارا ابــراز می‌نمود. حوادث ســال‌های اولیه 
بعثت مشــحون از حوادثی اســت که نشــانگر اســتواری پیامبر در راه 
عقیده خویش اســت. در‌شأن نزول سوره کافرون در سیره ابن هشام 
آمــده اســت: روزی پیامبــر اکــرم)ص( در حــال طواف کعبــه بود که 
»اســود بن مطلــب« و »ولید بن مغیــره« نزد پیامبر آمــده و گفتند: 
ای محمد بیا تا ما آنچه را تو می‌پرســتی بپرستیم و تو نیز آنچه را ما 
عبــادت می‌کنیم عبادت کــن و در این امر بزرگ با یکدیگر شــریک 
گردیــم. آنــگاه اگر معبود تو بهتر بود ما بهره خــود را از او گرفته‌ایم و 
اگر معبود ما نیکوتر بود، تو نیز از آن بهره گرفته‌ای. پس پیامبر گرامی 
اسلام با الهام از وحی فرمود: بگو خدا را می‌پرستم، در حالی که دینم 
را برای او بی‌آلایش می‌گردانم. در حقیقت کسانی را که به‌جای خدا 
می‌خوانید، مخلوقاتی امثال شــما هســتند. بی‌تردید ســرور من آن 
خدایی است که قرآن را فرو فرستاد و همو دوستدار شایستگان است. 

)سوره کافرون، آیات ۴ - ۱(
کفــار قریش پــس از فشــار، تهدیــد و آزار و اذیت بســیار در صدد 

برآمدند با تطمیع و اقناع آن حضرت را با خود همراه کنند.
بر اساس روایتی، کفار قریش به پیامبر می‌گفتند: ای محمد)ص(، 
آییــن قومــت را ترک می‌گویی، در حالی که ما می‌دانیم جز فقر تو را 
به این امر وا نداشــته اســت. پس بیا تا ما از دارایی‌های خود برای تو 
)انبوهی( گــرد آوریم و تو را از ثروتمندترین مردم گردانیم. )مجمع 

البیان، ج، ۹ ص ۴۷۹(
از جلوه‌هــای بــارز ســازش‌ناپذیری در ســیره عملــی پیامبر)ص(، 
مقاومت آن حضرت در برابر مســاوقه و چانه زدن با مشــرکان است. 
ســید قطب در ذیل آیه ۹ ســوره قلم می‌گوید: روایات متعددی مبنی 
بر سازش و گرایش مشرکان به اسلام به شرط سازش و مداهنه رسول 
گرامی اسلام)ص( و ترک بازگو کردن معایب بت‌ها و پیروی از بعضی 
عقاید آنان به منظور حفظ آبروی ایشــان در برابــر توده‌های عرب در 
تاریخ ذکر شده است،ولی چون این درخواست‌ها در مورد اصل دیانت 
و عقاید اســام بود، هیچ گونه ســازش و نرمشــی را از ســوی پیامبر در 
پی نداشــت، اما در خارج از این قلمرو پیامبر اســام آســان گیرترین و 

باگذشت‌ترین مردم بود. )فی ظلال القرآن،ج ۶ ص ۳۶۵۹(
استاد شهید مطهری نیز در تبیین پایبندی پیامبر اکرم به تحکیم 
اصــول و اجرای حدود الهی در مقابــل نرمش و مدارای آن حضرت 
در امــور فردی و حقوق شــخصی چنین می‌گوید: پیامبر در مســائل 
اصولی هرگز نرمش نشان نمی‌داد، در حالی که در مسائل شخصی 
فوق‌العاده نرم و مهربان بود و فوق‌العاده عفو و گذشت داشت. اینها 

نباید با یکدیگر اشتباه شوند. 
شــهید مطهــری در ادامــه بحث پــس از ذکر نمونــه‌ای از نرمش 
پیامبر در برابر یهودی شــاکی و مدعی و حتی تحمل خشــونت وی، 
ماجــرای دزدی همســر یکــی از اشــراف قریــش و عــدم نرمــش آن 
حضرت در خصوص اجرای حکم و نپذیرفتن هرگونه وساطت را به 

تفصیل مطرح می‌سازد.  )کتاب آسیب شناسی دینی(

به مناسبت روز ملی کودک
کودکان ترسیم کنندگان فردای ایران

فرهاد آرام مهر
نــــگاره

 عکس 
نوشت

ایــن روزهــا ســی و چهارمیــن 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 
کــودکان و نوجوانــان با شــعار 
خیــال«  ســرزمین  »ســینما، 
در حــال برگــزاری اســت و تــا 
21مهرماه هــم میزبان کودکان 
فیلم‌هــای  و  نوجوانــان  و 

مخصوص آن‌ها خواهد بود.
عکس: خبرگزاری مهر

آدم‌های بزرگ 
فکرهای از پیش 

ساخته شده‌ای دارند 
و هرگز خیالبافی 

نمی‌کنند و هرگز هم 
نمی‌توانند فکر کنند 

که چیز دیگری هم 
غیر دانسته‌های آنها 

می‌تواند وجود داشته 
باشد.

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

پیمان خاکسار: بعید می‌دانم امسال هم از ترجمه آثار برنده »نوبل« ادبیات استقبال شود، چون فقط ما نیستیم 
که فهمیدیم انتخاب‌های »نوبل« خیلی عجیب و غریب و بی‌منطق است؛ خواننده هم دیگر این را متوجه شده 

است. پارسال هم که لوییز گلیک »نوبل« برد، هیچ‌کس کارش را ترجمه نکرد، چون می‌دانستند حتی اگر روی 
کتاب هم بنویسند: »برنده نوبل« باز هم تأثیری ندارد. در مورد امسال هم بعید می‌دانم. به نظر من قبلًا خواننده 

وقتی روی جلد کتابی می‌دید که از برنده »نوبل« است، این را اعتباری برای کتاب می‌دید و آن را می‌خرید. اما 
مدت‌هاست که می‌بینند کتاب برنده »نوبل« چیزی نیست که توجه‌شان را جلب کند. به نظر من، امسال هم 

درمورد برنده »نوبل« این اتفاق نمی‌افتد. هرچند که ممکن است مترجمان ترجمه کنند، اما خواننده نمی‌خواند. 
»نوبل« یک‌جور لجبازی عجیب و غریب دارد. 

بخشی از صحبت‌های این مترجم درباره اهدای جایزه نوبل به عبدالرزاق گورنا

 »نوبل« یک‌جور لجبازی عجیب دارد

این روزها صفحات هنرمندان از درگذشــت فتحعلی اویسی می‌نویسند و برای بهبودی 
عــزت‌الله مهــر‌آوران دعا می‌کننــد. هنرمندان حوزه کــودک هم با انتشــار فیلم و عکس 

هفته کودک را یادآور می‌شوند.

رسول 
رحمت

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ëëاولین سالی که او نیست
17 مهر سال 1399 محمدرضا شجریان درگذشت. حال 
در اولیــن ســالگرد نبود ایــن هنرمند همایون شــجریان 
نوشتاری را منتشر کرد و خبر داد که قطعه‌ای از کارهای 
او را منتشر خواهد کرد: »با سپاس بیکران از مهر یکایک 
شما عزیزان همدل با شما، قطعه‌ای از کارهای قدیمی 
پدر به یاد ایشــان تنظیم، ضبط و بازخوانی شــده اســت 

که 16 مهر یک روز مانده به سال رفتن پدر با شما نازنینان به اشتراک خواهیم گذشت.«

علی گلستانه، نقاش نامی ایرانی درگذشت
علی گلســتانه هنرمند نقــاش در ۸۱ ســالگی براثر بیمــاری کرونا 
درگذشــت. او ‌زاده ســال ۱۳۱۹ در تهــران بــود و نقاشــی را نــزد 
علی‌اصغــر پتگر آموخت و مدرک کارشناســی رشــته نقاشــی از 
دانشــکده هنرهای زیبا داشــت. ســال 1355 اولین نمایشــگاه از 
کارهای مدادرنگی‌اش را در گالری شــهر، در تهران، برگزار کرد و در 
سال ۱۳۵۸ با سفر به اسپانیا دو نمایشگاه در شهر مادرید و نمایشگاه 
دیگری در ســانتا اوللالیا، ایبینزا برگزار کرد. مدت زمانی هم مقیم 
انگلســتان بود و در مدرســه چاپ لندن وابســته به دانشگاه لندن 
تحصیــل آزاد کــرد. )از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶( و پس از چندی به ســمت 
طراح و نقاش نشریه باشگاه رویال اتومبیل انگلستان مشغول کار 
شد. گلستانه در سال ۱۳۶۶ به ایران برگشت و از آن تاریخ در کشور 
ماند و چندین نمایشــگاه انفرادی در گالری‌های گلستان، اعتماد، 
هور امکان و مریم فصیحی هرندی برگزار کرد. آخرین نمایشگاه او 

مردادماه سال گذشته در گالری ۰۰۹۸۲۱ برگزار شده بود.

هنرمندی با هنری شاهکار و اخلاقی زیبا
علی گلســتانه را از ســال‌ها قبل می‌شناسم، 
ازســال 1340 تا 1345 در دانشــکده هنرهای 
زیبا همکلاس بودیم و این دوستی و ارتباط از 
آن روزگار همچنان ادامه داشت و گهگاهی به 
بهانه تماشای کارهای یکدیگرتجدید دیدار و 
خاطره‌ای انجــام می‌گرفت وبی تردید باید 
بگویــم علــی گلســتانه یــک نقــاش واقعی 
بود وکارهایش شــاهکار یــک هنرمند ایرانی 
اســت، بخصوص نقاشــی آبرنگ‌هایش که 
بســیار زیبا بود. او روزها و شــب‌های بسیاری 
در کنــج عزلت خــود و در محیــط خانه‌اش 
سرگرم کار بود و ساعت‌های طولانی پشت سه‌پایه‌اش می‌نشست 
و نقاشی می‌کرد اما تمام این تلاش‌ها هیچ‌گاه از روی تملق و تظاهر 
نبود. او از روی علاقه و عشــق نقاشی می‌کشید و هر 15 سال یک بار 
هم نمایشــگاهی برگزار می‌کرد و همان‌طور که پیشــتر اشاره کردم، 
این تلاش‌ها برای تظاهر و به انگیزه برگزاری یک نمایشگاه نقاشی 
نبود مانند برخی دوســتان که تنها به بهانه برگزارکردن نمایشگاه، 
کار می‌کننــد اما علی گلســتانه هیچ‌گاه نمایشــگاهی بــه این هدف 
برگزار نکرد... از سیرت و اخلاق خوب او هم هرچه بگویم کم است. 
هنرمندی که هیچ‌گاه زبان به اعتراض و گلایه باز نکرد. از او خاطرات 
بســیار خوبی به یاد دارم و بســیار متأســفم که یک همکلاسی، یک 
همــکار خــوب و یــک دوســت و هنرمنــد عزیــز را از دســت دادیم و 

امیدوارم نسل جوان از هنراو بهره‌های بسیار برده باشند.

هنرمندی که شبیه هیچ‌کس نبود
از  گلســتانه  علــی  آقــای  بــا  مــن  آشــنایی 
از ســال 1335؛ آن  مطبوعــات آغــاز شــد، 
زمــان در تحریریــه مجلــه روشــنفکر همکار 
بودیم. علی گلســتانه مســئولیت لــی اوت و 
صفحه‌بندی، تصویرســازی و کلیشه‌ســازی 
مجله را برعهده داشــت و دو- ســه سالی با 
هم دریک اتاق کار می‌کردیم. آن زمان کسی 
فکر نمی‌کرد یک روز این مرد خوش‌اخلاق 
و دوست‌داشتنی، نقاشــی بزرگ و برجسته 
شــود. حتی خود من هم تصــور نمی‌کردم. 
ایــن دوســتی و آشــنایی از آن دوران ادامــه 
داشــت تا آنکه به خارج از ایران سفر کردم و 
تقریباً چند سالی ارتباطی نداشتیم و بعد از بازگشت فرصتی پیش 
آمــد تا دیداری تازه کنیم و کارهایش را دنبال می‌کردم. باید بگویم 
ســبک کاری علی گلستانه ویژگی خاصی داشت و این ویژگی مهم 
بی‌شــباهت بــودن با آثار دیگران بــود و امضــای کاری خودش بود؛ 
نقاشی‌هایی که اغلب تصویرهایی از طبیعت و محیط زیست بود. 
بــه یاد دارم قبل ازانقلاب ســفری به ایتالیا داشــتیم، شــهر بولونیا. 
در آنجا نمایشــگاه نقاشــی برپا بود و علاوه بر من و آقای گلســتانه 
تعــدادی دیگر از هنرمنــدان ایرانی هم حضور داشــتند. بعد از آن 
بــه علت مشــغله کاری هــر دوی ما فرصــت کمتری پیــش آمد تا 
دیداری داشــته باشــیم اما کارهایشــان را با علاقه دنبال می‌کردم و 
بعد از آن سال‌ها هم چندین بار همدیگر را ملاقات کردیم و برایم 
جالــب بود نوع پوشــش، یک کاراکتر هنری از او ســاخته بــود. البته 
ناگفته نماند ظاهر و پوشش هنرمندان بسیار مورد توجه و اهمیت 
اســت. سخن گفتن از آقای علی گلستانه این هنرمند فوق‌العاده و 
کم‌نظیر بسیار است، مردی که هیچ‌گاه اهل تظاهر نبود و اخلاق زیبا 
و صمیمانه‌اش به گونه‌ای بود که همه دوستش داشتند. اما نکته‌ای 
که لازم به بیان و یادآوری است و بسیار جای تأسف دارد، این است 
که متأســفانه اخلاق‌های ناشایستی از برخی از دوستان هنرمند سر 
می‌زنــد و با فوت یک هنرمند بی‌آنکه او را بشناســند یا با کارهایش 
آشــنایی داشــته باشــند عکس‌هــای او را در فضای مجازی منتشــر 
می‌کننــد و این موضــوع درخصوص آقای علی گلســتانه هم تکرار 
شد و مطمئن هستم بسیاری از این دوستان حتی او را ندیده بودند 
و نمی‌شــناختندش البتــه بــرای دیگر هنرمنــدان ایرانی هم چنین 
موضوعاتی بارها تکرار شــده و اتفاق بسیار غم‌انگیزی است و البته 
این رفتار را درخصوص برخی مســئولان هم دیده‌ایم. ما باید برای 
هنرمندان تا زمانی که زنده هســتند اجر بگذاریم و از آنها یاد کنیم. 
بســیاری از این هنرمندان مشکلات مالی بسیار شدیدی داشته‌اند. 
یک راه طولانی را گذرانده‌اند تا معروف شــوند و به شــهرت برسند 
و اوضــاع زندگیشــان سروســامان پیدا کنــد اما به‌دســت آوردن این 
فرصت آنقدر کوتاه است که از معروفیت و شهرتش و پولی که از آن 

به‌دست می‌آورد بهره اندکی می‌برند.

در سوگ درگذشت آذرتاش آذرنوش، شوالیه زبان عربی در کشورمان

دغدغه‌مند در پیوند فارسی و عربی
فرهنگ ایران در سوگ یکی دیگر از بزرگان خود نشست. آذرتاش آذرنوش 
که عمــده زندگی‌اش صــرف برقــراری پیوند میــان دو زبان فارســی و عربی 
گذشــت، پنجشــنبه گذشــته بعد از مدتــی تحمل بیمــاری در 84 ســالگی با 
زندگی وداع گفت. ایــن چهره ماندگار ادبیات عرب برای ســال‌ها مدیریت 
بخش ادبیات عــرب مرکز دایرةالمعارف بزرگ اســامی را برعهده داشــت 
و اســتاد دانشــکده الهیــات و معارف اســامی دانشــگاه تهران نیز بــود. این 
نویسنده و محقق فراگیری ادبیات عرب را از دانشگاه تهران آغاز کرد و سپس 
در فرانســه تا دریافت درجه دکتــری ادامه داد. او نخســتین ایرانی بود که در 
ادبیــات عرب دکتری گرفته‌ اســت. تألیفــات و ترجمه‌هــای او همگی درباره 
ســهم‌ چشمگیر ایرانیان در زبان و ادب عربی بویژه در قرن‌های نخست پس 

از اسلام هستند.

آذرتــاش آذرنــوش، چهــره مانــدگار زبــان و ادبیــات 
عربــی در ایــران که روز پنجشــنبه در ســن 84 ســالگی 
در گذشــت، نخســتین ایرانی بود که دانشنامه دکترای 
زبــان و ادبیــات عربــی خــود را از فرانســه گرفــت. وی 
همچنیــن نشــان شــوالیه نخــل آکادمیــک را به پاس 
تلاش‌هایش در ترجمه از زبان فرانســه به فارســی در 
زمینه زبان و ادبیات عربی، از دولت فرانســه دریافت 
کــرده بــود. پاییــز ســال گذشــته )1399( که بــه عنوان 
مشــاور و مسئول کمیته داوری با اداره »جایزه ترجمه 
و تفاهــم بین‌المللی« قطــر همکاری می‌‌کردم، با وی 
تماس گرفتم تا از ایشــان دعوت کنــم در ارزیابی آثار 
نامزد شــده، ما را یاری کند. بســیار ســرحال و با نشاط 
بود و به نظر نمی رســید در شرایطی باشد که عمرش 
تنهــا کفاف یک ســال را بدهد. با روی خوش از پیشــنهادم اســتقبال کرد که 
البته به دلیل شــرایط خاص داوری در ســایه پاندمی کووید 19، نتوانســتیم 
از خدمات مســتقیم ایشــان بهره ببریم اما گفت‌وگویی ارزشــمند در زمینه 

مسائل میان فارسی و عربی بین ما رخ داد.
وی کــه عمــرش را در راه فرهنــگ ســپری کــرد، مدیر بخــش ادبیات 
عربی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اســامی و نخستین مدیر گروه ادبیات 
عربی دانشــگاه تهران بود. چالش‌ها و پیوندهای میان دو زبان فارسی و 
عربــی از نظــر تاریخــی و اجتماعی، از جمله دغدغه‌‌هــای وی بود که در 
کتابی به نام »چالش میان فارســی و عربی، ســده‌های نخست« به آنها 

پرداخته است.
بــه گفتــه آذرنوش، در دو ســده نخســت هجری قمــری، زبــان عربی به 
عنــوان زبان رســمی فصیــح در دیوان‌هــای دولتــی و میان اشــراف و اعیان 
عرب نــژاد معمــول بــود. از اواخر ســده دوم ایرانیان بســیاری رو بــه زبان و 

ادبیــات عربــی نهادند به طوری که زبــان عربی بر فضاهــای درون اجتماع 
وارد شد. البته که در این میان، بسیاری برای حفظ زبان فارسی و سنت‌‌های 

خود کوشیدند.
اطلاعــات وارده شــده در ایــن کتــاب کــه مرجــع علمــی مهمــی بــرای 
زبان‌پژوه‌‌‌هــا در زمینــه ارتبــاط میــان فارســی و عربــی اســت، اگر چــه با نام 
چالش بیان شــده، امــا در واقع بیانگر همزیســتی، همراهــی و تفاهم میان 

آن دو نیز است.
دغدغه آذرنوش درباره فارســی و عربی به این کتاب محدود نشــده و دو 
کتاب دیگر نیز در این زمینه نگاشته است: »راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ 
و زبــان تاری )پیش از اســام( را پیشــتر در ســال 1352 و »تاریــخ ترجمه از 

عربی به فارسی، از آغاز تا دوره صفوی« را سال 1375 منتشر کرد.
آذرنــوش، فرهنــگ معاصــر عربــی- فارســی را نیــز بــر اســاس فرهنگ 
عربــی- انگلیســی هانــس ور )Hans Wehr( فرهنگ‌‌نویس و عرب‌‌شــناس 
آلمانــی تدوین کرده کــه در واقع، فرهنــگ لغتی برای زبــان امروزی عربی 
اســت و چاپ نخســت آن به زبان عربی- آلمانی در سال 1952 منتشر شده 

بود.
اســاس منابع این فرهنگ لغت، آثار نویســندگان برجســته در دو قطب 
مهــم عربی یعنی مصــر و لبنان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم 
از جمله طه حســین، محمد حسین هیکل، توفیق الحکیم، محمود تیمور، 
مصطفــی منفلوطــی، جبــران خلیل جبــران و امیــن الریحانــی و همچنین 
مجــات، روزنامه‌‌هــا و کتاب‌های درســی عربی در مصر و برخی کشــورهای 
عربی دیگر بوده اســت.  آذرنوش که یادش تا ابد زنده باد، به مســائل دیگر 
مرتبط با زبان و ادبیات عربی و ارتباط آن با فارســی نیز پرداخته و تألیفات 

و ترجمه‌‌‌های ارزشمند و ماندگاری را در این زمینه به جای گذاشته است.

یادداشت

 فاطمه پرچگانی
مترجم ادبیات عرب 
و عضو هیأت علمی 
گروه زبان و ادبیات 
عربی دانشگاه 
خوارزمی

یادداشت

یادداشت

 قباد شیوا
طراح و گرافیست 
پیشکسوت

 کامبیز درم‌بخش
طراح، کاریکاتوریست 
و گرافیست 
پیشکسوت

ëëیاد هنرمند
پوریا پورعطایی نوه غلامعلی پورعطایی در صفحه خود با انتشار عکسی از این هنرمند یادآور شد 
که مهر امســال هفتمین سالی است که این پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان دیگر در میان 
ما نیست: »هفتمین سالگرد پرواز روح بزرگمرد موسیقی مقامی خراسان و چهره ماندگار ایران 
زمین پدربزرگ عزیزم مرحوم استاد غلامعلی پورعطایی بر جامعه هنری تسلیت روحش شاد 

و یادش در قلبمان همیشه زنده.«
ایرج افشــار 16 مهر متولد شــد. این محقق، ایران‌شــناس، کتاب‌شناس و نســخه‌پژوه اگر زنده بود 
امسال 96 ساله می‌شد. یاد او در صفحه مجید جلیسه، نویسنده و رئیس سابق اداره کتاب معاونت 
فرهنگی آمده است. در بخشی از این متن آمده است: »نمی‌دانم چه کسی تعبیر »سلیمان مُلک 
کتاب« را برای مرحوم استاد ایرج افشار بکار برد، اما تعبیری بحق و دلنشین است. افشار با تمام 
وجود کتاب بود و فرهنگ. یکی از ده‌ها ویژگی برجسته او، آرشیویست بودن افشار است؛ بجز کتاب‌ها 
و مجلات فراوانی که در کتابخانه خود جمع‌آوری و نگهداری نمود؛ آرشــیو کردن بیش از پنج هزار مقاله ‌)منتشــر شــده و 
نشده(، کارت‌پستال‌ها، اعلامیه‌ها، فهارس، کاتالوگ‌ها، ‌جشن‌نامه‌ها، یادنامه‌ها، زندگینامه‌ها و …، ارزش و جایگاه گنجینه 
پژوهشی ایران را که خوشبختانه در حال حاضر در کتابخانه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی محفوظ است ، دوچندان 
می‌کند. مرحوم افشار در تمام سال‌های زندگی اگر در همایش، نشست یا جلسه‌ای چه داخل و چه خارج از کشور شرکت 

می‌نمود و در آن کاتالوگ یا بروشور یا حتی کاغذی می‌دادند یا برای او ارسال می‌کردند ، حفظ و آرشیو می‌نمود.
منابعی ســاده و به ظاهر بی‌اهمیت اما مهم و ارزشــمند و البته کم نظیر که شــاید امروز در هیچ کجا جز گنجینه 

پژوهشی ایشان یافت نشود.«


